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دست آورد و سپس توجه خود را به جام‌جهانی 1950 معطوف کرد.
ســوئد علی‌رغــم مخالفت با حرفه‌ای‌گــری، در برزیل نمایش‌هــای خوبی را به 
تصویر کشــید؛ از ترکیب 22نفره راینور در برزیل، 14 بازیکن در المپیک لندن حضور 
نداشــتند، ضمن اینکه او دیگر مثلث »Gre-No-Li« را در ترکیب نمی‌دید. »گونار 
اندرســون« 22ســاله که به بهترین گلزن تاریخ باشگاه مارسی نیز تبدیل شده بود در 
ایــن تورنمنــت نامش به‌عنوان یک غایب بزرگ به ثبت رســید. »هنری کارلســون« 
هم که در اتلتیکومادرید توپ می‌زد، دیگر غایب لیســت ســوئد به حســاب می‌آمد. 
امــا جورج 4 ســال بود که در ســوئد ســرمربیگری می‌کرد و تیمــش از نظم و انضباط 
انگلیســی بهره می‌برد. آنها بازیکنان تکنیکی خوبی در اختیار داشــتند که برای‌شان 
یــک مزیت بزرگ بود. در نخســتین دیدار توانســتند تیم ملی ایتالیــا -مدافع عنوان 
قهرمانــی- را 3 بر 2 شکســت دهنــد تا آتزوری نخســتین شکســتش در جام‌جهانی 
را برابــر تیمــی آماتــور تجربه کند. همه به یاد داشــتند کــه تیم ملی ســوئد بازیکنان 
اصلــی خــود را به‌خاطر ســری »آ« ایتالیا از دســت داده و به همین دلیل کســب این 
پیروزی اهمیت بســیار بالایی داشــت. تصاویــر آن دیدار چندان واضح نیســت ولی 
از دل تصاویــر باقی‌مانده می‌توان دید که ســوئد با ســرعت خیره‌کننده‌ای توپ را به 
خط حمله‌اش می‌برد؛ اقدامی که در فوتبال دهه 50 نمونه‌اش وجود نداشت. تیم 
تحــت رهبــری راینور، هم با پاس‌هــای بلند و هم کوتاه راحت بــه دل حریف یورش 

می‌برد و تاکتیکی تیمی‌اش را به رخ می‌کشید.
سوئد با تساوی 2 بر 2 برابر پاراگوئه در دیدار دوم گروهی توانست جواز مرحله 
گروهــی پایانــی را به دســت آورد تــا مقابل تیم‌هــای ملی برزیــل، اروگوئه و اســپانیا 
صف‌آرایــی کنــد. جایی که در حضور 140هــزار نفری هوادار برزیلــی در ماراکانا برابر 
میزبان با نتیجه 7 بر یک تحقیر شد. البته از ذکر این نکته نباید غافل شد که برزیل 
در آن زمان از خط حمله توفانی بهره می‌برد و یک ســال پیش از آن در رقابت‌های 
جام ملت‌های آمریکای جنوبی، در هشت دیدار 46بار تور دروازه حریفات را به لرزه 
درآورده بود. چهار روز بعد اندک امید ســوئد برای قهرمانی در جهان با شکســت 3 
بــر 2 برابــر اروگوئه به‌طور کامل رنگ باخت؛ تیمی کــه در جدال مقابل برزیل نیز به 
پیروزی رســید تا سلســائو جام را در خانه از دســت بدهد. با این حال سوئد در دیدار 
همزمان اســپانیا را 3 بر یک از پیش رو برداشــت تا عنوان سومی جهان را از آن خود 

کند.
جــورج در دو ســال بعــد از آن به‌عنــوان مربــی در تیــم »آتویدابــرگ« در لیگ 
دوم ســوئد به فعالیت پرداخت و باز هم در تیم ملی ســوئد با مشکل پیشین دست 
بــه گریبان شــد؛ 10 نفــر از بهترین بازیکنانــش در جام‌جهانــی 1950 راهی لیگ‌های 
حرفــه‌ای در ســایر نقــاط قاره ســبز شــدند و دوران حضــور در تیــم ملی را بــه پایان 
رســاندند. برای مثال »ناکا اســکوگلوند« یکی از بهترین بازیکنان سوئد پیش از پایان 

جام‌جهانی با اینتر به توافق رسید.
بــه این ترتیب در المپیک 1952 هلســینکی، تنها دو بازیکن از تیم ســال 1948 
-اریک نیلســون و کاله سوونســون- در ترکیب سوئد دیده می‌شد اما راینور علی‌رغم 

این اتفاق باز هم توانست تیمش را به مدال برنز رقابت‌ها برساند.
آنها ابتدا با 4 گل نروژ را شکست دادند، سپس با سه گل در دقایق پایانی برابر 
اتریش به پیروزی رســیدند و راهی نیمه‌نهایی شــدند ولی همانند سال 1950 یک‌بار 
دیگر شکســتی با اختلاف شــش گل را برابــر تیمی فوق‌العاده تجربــه کردند؛ این‌بار 
مجارســتان. تیمی که دو ســال نوار شکســت‌ناپذیری داشــت و در هلســینکی خود را 
به‌عنــوان بهتریــن تیم جهان به همگان معرفی کرد! در ادامه زردپوشــان با پیروزی 

2 بر صفر برابر تیم ملی آلمان توانست مدال برنز المپیک را به گردن بیاویزند.
تیــم تحت رهبــری راینور در ســه تورنمنت ملی مهــم پیاپی به‌ترتیــب به رتبه 
نخســت، سوم و ســوم دســت یافت و تمام این دســتاوردها را با بازیکنانی آماتور به 
دســت آورد. شاید اگر جورج می‌توانست از مثلث »Gre-No-Li« بهره ببرد، اکنون 
فوتبال سوئد عنوان پرافتخارترین تیم اروپا را یدک می‌کشید اما در عوض هلسینکی 

پایانی شد بر دوران افتخار سوئد و آغاز خشکسالی آنها و راینور.
نبوغ جورج در عرصه ملی، درهای بزرگترین باشگاه تورین را در سال 1954 به 
روی مرد انگلیســی گشــود و به این ترتیب راینور از هدایت ســوئد برای مربیگری در 
یوونتوس اســتعفا کرد؛ ســرزمینی که گویا به غارت ثروت‌های سوئد عادت کرده بود 
اما بر خلاف گزینه‌های پیشین، دوران حضور جورج در ایتالیا عمر چندانی نداشت. 
راینور تنها تا ماه اکتبر در تورین دوام آورد، آن هم به‌خاطر 5 امتیاز اختلاف نســبت 
به میلان صدرنشــین. ســپس به هدایت لاتزیو قعرنشــین گماشــته شــد و توانســت 

عقاب‌ها را به میانه جدول برساند.
در همــان زمــان، تیــم ملــی ســوئد نیــز بــا ســرمربی جدیــدش از راهیابــی بــه 
جام‌جهانــی 1954 بازمانــد و تنهــا در یک دیدار از چهار دیدار خود به برتری رســید. 
ناکامــی آماتورها نخســتین گام برای پذیــرش حرفه‌ای‌گری در فوتبال ســوئد را رقم 
زد و کمــک کــرد که این امــر منتج به نتیجه خوب‌شــان در جام‌جهانی 1958 شــود. 
بعــد از 11 ماه حضور در کاونتری -تیم دســته ســومی در انگلیــس- راینور در مارس 
1957 به خانه معنوی خود یعنی کشور سوئد بازگشت؛ جایی که بسیار مورد احترام 
بود و با توجه به برگزاری جام‌جهانی 1958 در خاک این کشــور، مورد اســتقبال گرم 
فوتبال‌دوســتان ســوئدی قرار گرفت. میانگین سنی لیست ســوئد برای جام‌جهانی، 
نــوردال«، »گونــار گــرن«، »لیدهولــم«،  بــرای »گونــار  عــدد 29 را نشــان مــی‌داد. 
»گوستاوســون« و »آرنه سلموســون« نیز بازگشــت بــه تیم ملی دیگر دیر شــده بود. 
جورج ولی ایده جذابی در ســر داشت و ســخت تلاش کرد تا ابتدا فدراسیون فوتبال 
ســوئد را بــرای دعــوت از بازیکنان حاضر در ایتالیا مجاب کند و ســپس باشــگاه‌های 

ایتالیایی را برای صدور جواز حضور این بازیکنان در ترکیب تیم ملی.
ســوئد در دور گروهی نمایش خوبی داشــت؛ جایی که توانســتند از مجارســتان 
انتقــام بگیرند. دبل هامرین برای پیروزی ســوئد برابر مجارســتانی که دیگر آن تیم 
قدرتمند همیشــگی نبود، کفایت کرد. مهاجــم فیورنتینا در ادامه در جریان پیروزی 
2 بر صفر برابر شــوروی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز گلزنی کرد. درســت همانند 
کاری کــه در پیــروزی 3 بــر یــک در نیمه‌نهایــی برابــر آلمــان غربی -مدافــع عنوان 
قهرمانــی- انجام داد. »تور بیورن اندرســون« جام‌جهانی 1958 ســوئد را نخســتین 
جام‌جهانــی واقعی توصیــف می‌کند. این تورنمنت نخســتین دوره‌ای بود که در آن 
هــر چهار گــروه، تیم‌هایی از آمریکای جنوبی، اروپای شــرقی، اروپــای غربی و تیمی 
بریتانیایــی را در دل خــود می‌دیدند. دوره‌ای که تیمی از آســیا و آفریقا مجوز صعود 
بــه رقابت‌ها را کســب نکــرد. دوره‌ای کــه به محل ظهور پله 17ســاله تبدیل گشــت. 
تورنمنتــی کــه در شــهرهایی برگزار شــد که امــروز حتــی نمی‌توانند رویــای میزبانی 

جام‌جهانی را داشته باشند.
سوئد در فینال گل نخست را زد و اگر آن نتیجه تا پایان باقی می‌ماند، بی‌شک 
امروز تاریخ راینور را آنچنان که واقعاً اســتحقاقش را داشــت، بــه یاد می‌آورد اما در 
عــوض پله بــه برزیل کمک کرد تا نخســتین قهرمانی خود را کســب کنــد؛ آن هم با 

کسب پیروزی 5 بر 2.
راینــور مدتــی بعد از فوتبال کنار رفت و در ســوئد به نشــان شــوالیه رســید؛ یک 

شوالیه که لقب نخستین انگلیسی حاضر در فینال جام‌جهانی را به دست آورد.

 

ریــا  بــدون  تنــد،  نمــای  کنترل‌نشــده،  خشــم 
را  او  کــه  اســت  چیــزی  کیــن«  »روی  ظاهرســازی  و 
جذاب‌تریــن کارشــناس نه‌تنهــا رشــته فوتبــال بلکه 
تمام رشــته‌های ورزشی می‌ســازد. زمانی که تاتنهام 
بــا  بــود منچســتریونایتد را نیمــه نخســت  توانســته 
شــبکه  اســتودیو  در  روی  دهــد،  شکســت  گل  یــک 
»اسکای‌اســپورت« نشســته بــود و بیــن دو نیمــه این 
جمله را بــه زبان آورد: »من دارم اینجا از عصبانیت 
حقیقتــی  کلماتــش  و  جملــه  پــس  در  می‌ترکــم!« 
غیرقابــل انکار وجــود داشــت؛ گویی بیننــده با تمام 
حرف‌های کین موافق بود. چرا؟ شــاید به این خاطر 
کــه فوتبــال بعــد از مدتــی طولانی بــه خانه‌های‌مان 
انتظــار  از ماه‌هــا  بازگشــته و دلتنگی‌های‌مــان بعــد 
رفع شــده بود؛ دلتنگی‌هایــی از جنس فوتبال و حتی 

کارشناسی‌های پیرامونش.
کیــن در ادامه صحبت‌های تند و تیزش، »هری 
مگوایــر« و »لوک شــاو« را نیــز به باد انتقــاد گرفت و 
ســپس به »دیوید دخئا« حمله کرد که نتوانســته بود 
یک توپ ســاده را مهار کنــد. روی در این صحنه بُعد 
دیگری از خشــم همیشــگی خود را به تصویر کشید و 
گفــت: »اگر بیــن دو نیمه گیرش مــی‌آوردم، حتماً با 

او دعوا و مشت‌هایم را به سمتش روانه می‌کردم.«
»اسکای‌اســپورت« از پخــش تک‌تــک جمــات 
ســتاره سابق شیاطین سرخ خوشحال بود زیرا آنها از 
پیچیدگی این صنعت بیشتر از هرکس دیگری باخبر 
هســتند. صادقانــه بگویــم، شــخصاً در آن لحظــات 
در فهــم صحبت‌هــای کیــن کمی مشــکل داشــتم و 
وقتــی مدتی بعد، آن برنامه را باز هم تماشــا کردم، 
عباراتش را تا حد زیادی ســرگرم‌کننده دانستم! تیتر 
ماجــرا را در ذهن‌تــان مــرور کنید: »خبر فــوری؛ روی 
کیــن عصبانی شــد!« البته به نظــرم روی باید زمانی 
که عصبانی نیســت به ما اطلاع بدهد چون معتقدم 
زمانی که او تحت تأثیر خشــونت همیشــگی‌اش قرار 
نــدارد، برای مــا و فوتبال‌دوســتان می‌تواند مهم‌تر و 

مفیدتر باشد؛ حداقل از لحاظ فنی.
بــرای من اما مســأله جالب‌تر از خشــم کین در 
به‌اصطــاح »صفحــه جادویــی«، آن چیــزی  قــاب 
بــود کــه تلویزیــون به ما نشــان می‌داد. ضمــن اینکه 
همــه می‌دانیــم دلیــل آنکــه فوتبــال در ایــن مقطع 
از ســال در حــال برگزاری اســت تا این فصــل هم به 
پایــان برســد، همیــن تلویزیــون و شــبکه‌های پخش 
مســتقیم رقابت‌هاســت! بیاییــد ایــن ســؤال مهم را 
مطــرح کنیم: ما واقعــاً از تلویزیون چه می‌خواهیم؟ 
مــا از کارشناســان می‌خواهیــم بــه مــا کمــک کنند تا 
دیدار را بهتر متوجه شــویم یا از تماشــای بازی لذت 
بیشــتری ببریم؟ آیا صحبت‌های کین وحشیانه و بد 
بــه نظرتان آمد یــا همان بخش خوبی بــود که ما در 
برنامه‌ای تلویزیونی نیاز داریم؟ بگذارید ســؤال خود 
را صریح‌تر مطرح کنم؛ آیا ما واقعاً تفسیر مسابقه را 
می‌خواهیم یا فقط دنبال مواردی هســتیم که بیشتر 

باعث سرگرمی ما شود؟
پیش از این و به مدت شــاید بیش از یک نسل، 
مــا به‌صــورت مشــترک به‌دنبــال تفســیر و توضیــح 
بودیم. پخش زنده دیدار بورنموث و کریستال‌پالاس 
از شــبکه »BBC« بهانه خوبی شد تا به آخرین دیدار 
لیــگ برتری که آنها به شــکل زنده پخش کردند ســر 

بزنیــم؛ دیــدار آرســنال و تاتنهــام در ســال 1998 کــه 
»تــرور بروکینگ« پــس از گل زود هنگام توپچی‌های 
لنــدن در تفســیری جالــب توجــه تنهــا به گفتــن این 
جمله بسنده کرد: »او به‌خوبی به توپ ضربه زد.« در 
حقیقت آن دوران کار گزارشــگر و مفسر بازی، بیشتر 
توضیــح واضحــات بــود تــا صحنــه رخ‌داده را بدون 

مطلبی اضافه به مخاطب منتقل کنند.
حالا به نظر شــما چه اتفاقــی افتاده که ما از »او 
ضربــه خوبی زد«، به دورانی رســیده‌ایم که »جیمی 
کرگــر« و »گــری نویــل« دیگــر بــه چنیــن توضیحاتی 
اکتفــا نمی‌کننــد و می‌تواننــد ســاعت‌ها در خصوص 
یک صحنه ساده سخن بگویند و تک‌تک تصمیمات 
مربیان مختلــف را به چالش بکشــند؟ »ایان رایت« 
یــک  بــه  میــادی   90 دهــه  در  دلقکــی  از  چگونــه 

کارشناس عینکی و باهوش تبدیل شده است؟
پاســخ تمام ســؤالات فوق و پرســش‌های شبیه 
آنها این اســت که ما به مدت 3 دهه، از عصر »اندی 
تاکتیک‌هــا«  »تبــادل  برنامــه  و   90 دهــه  در  گــری« 
)Tactics Truck( بــه تحــول اطلاعاتی در دهه 2010 

رســیدیم؛ جایی کــه هنر رســانه به‌دنبــال پیچیدگی، 
تحقیــق و موشــکافی ایــن ورزش پرطرفــدار رفــت. 
تکلیــف ســرگرمی چــه شــد؟ بــرای مــا خود بــازی و 

حواشی آن معنای واقعی »سرگرمی« بود.
امــا در پس آن تحــولات اطلاعاتی، یــک تغییر 
نگرش در میان مردم نیز ایجاد شــد؛ طی ســال‌های 
از  کاربــران  کــوچ  و  داد  رخ  تغییراتــی  آن،  از  بعــد 
تلویزیــون به تلفن‌های همراه رقــم خورد. اتفاقی که 
افزایــش علاقــه عموم مــردم بــه فیلم‌هــای کوتاه را 
در پی داشــت. علاقه‌ای کــه روی روند تولید محتوای 
شــبکه‌های تولیدکننده بشــدت تأثیر گذاشت. اکنون 
کار کارشناســان دیگــر  بــه »پــر کــردن زمــان برنامه« 
محدود نمی‌شــود؛ آنها حالا باید بحــث ایجاد کنند، 
احساســات خود را به‌صراحت بروز دهند و حتی این 
اختیار را دارند که بعضاً در خصوص احساسات‌شان 
بزرگنمایی کنند، به این شــرط که جملات‌شــان برای 
اشــراک‌گذاری در فضای مجازی مناســب باشــد. به 
همیــن دلیــل اســت کــه مباحــث انتقــادی، نظرات 

محکم با چاشنی احساســات از سوی نام‌های بزرگ 
و جنجال‌ســاز همگی می‌تواننــد بازخورد مورد نیاز را 
فراهم سازند و در چارچوب یک محتوای عالی برای 

یک شبکه قرار بگیرند.
بلــه؛ حــالا می‌توانیــد بــا قاطعیــت بگوییــد کــه 
تغییــرات ذائقــه انســان‌ها، جنبه‌های کارشناســی را 
دســتخوش تغییــر و تحول کرده و حــالا هدفش تنها 
صحبــت دربــاره یــک مســابقه نیســت، بلکــه تولید 
محتــوای مــورد توجــه شــبکه‌های اجتماعی اســت! 
در شــبکه »اسکای‌اســپورت«، نویــل و ســونز دربــاره 
گزینه‌های هجومی تیم منچستریونایتد بحثی جدی 
را پــی می‌گیرند اما حواشــی را به حاشــیه نمی‌برند و 
به‌خوبــی آن مــوارد را نیز پوشــش می‌دهنــد. ضمن 
اینکــه اگــر انتقــادی داشــته باشــند؛ درســت یــا غلط 
بــه زبــان می‌آورنــد تــا زمینــه بحــث در شــبکه‌های 
اجتماعی را برای فوتبال‌دوســتان و هــواداران تیم‌ها 
فراهــم ســازند. در شــبکه »بی‌تی‌اســپورت« نیز »جو 
کــول« با اشــتیاق از اشــتباهات بازیکنــان و کادر فنی 
باشــگاه وســتهم‌یونایتد صحبــت می‌کند. اگــر دنبال 

آنالیــز بازی هســتید دو راه پیــش‌رو دارد؛ یا به انتظار 
»MOTD« بنشــینید یا به »یوتیوب« بروید و هزاران 

ویدئو تولیدی در این خصوص را تماشا کنید.
اکنــون و در حالــی کــه می‌دانیــد صحبت‌هــای 
»روی کیــن« در بین دو نیمه بــازی تاتنهام و یونایتد 
بــه بازدیدهای میلیونی در چند روز رســیده، آیا انکار 
می‌کنیــد که تلویزیون بــرای کارشناســان، محل ارائه 
نظرات جنجالی است؟ فراموش نکرده‌اید که همین 
چند ســال پیــش ادعای »گری لینه‌کــر« در خصوص 
»قهرمانی لسترســیتی« تا چه اندازه در جهان ســر و 
صدا به راه انداخت و ویدئو حضور او در برنامه‌اش با 
لباس زیر، چندصد میلیون بازدید داشــت؟ بگذارید 
صــادق باشــیم؛ اکنون اگر یک کارشــناس به تفســیر 
اکتفا کند، قطعاً موفق نخواهند شد و دیگر کسی او را 
به‌عنوان کارشناس به برنامه‌ای دعوت نخواهد کرد!

حــالا این شــما و این ســؤال صدمیلیون دلاری؛ 
آیا چنین اتفاقی به نفع فوتبال اســت یا خیر؟ پاســخ 

قطعاً در سال‌های آینده مشخص خواهد شد.

کارشناس فوتبال
مسئول تولید محتوای مورد نظر شبکه‌های تلویزیونی

نگاه تازه
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